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صاف و ساده

حتم دارم شما هم مثل من، دلتان برای دست دادن 
و بوسیدن و بغل کردن، تنگ شده است. کرونای لعنتی، 
ایــن لذات روزمره را از ما گرفته و عزیزترین کســان مان 
را هــم نمی توانیــم لمس کنیــم. در علــم ارتباطات، 
در مبحــث ارتباطــات غیرکلامی، زبان لامســه، بیانگر 
صمیمیت است. حس لامسه، حس مادر است و بقیه 
حواس انســان، از آن سرچشــمه می گیــرد. مهم ترین 
حســی که کودک پس از تولد می آمــوزد، لمس کردن 
است و اولین تجربه ارتباطی او با دیگران، از طریق این 

حس پدید می آید.
زندگی کردن، بدون حس لامســه ســخت اســت. 
پژوهشــگران مشــاهده کردنــد کــه کــودکان مراکز 
شــبانه روزی، بیشــتر از کودکان درون خانــواده، بیمار 
می شــوند و رشدشان به نسبت کمتر است، درحالی که 
تغذیه آن کودکان بهتر اســت و مراقبت های پزشکی و 
بهداشــتی بهتری دارند. تنها تفــاوت کودکان خانواده 
و کودکان مراکز شــبانه روزی، در این است که کودکان 
خانواده لمس می شوند. این کودکان را می بوسند، بغل 
می کنند و آن کودکان، از ناز و نوازش محروم اند. لمس 
کودکان، رشد جسمی و حتی رشد اجتماعی و عاطفی 

آنها را بالا می برد.
پزشــکان می گوینــد وقتــی کــودکان مــورد ناز و 
نــوازش قرار می گیرند، هورمون های رشــد شــروع به 
ترشــح می کنند. گویا با مهــر و علاقه، کودک به ارزش 
زنده بودن و حیــات خود پی می بــرد. زمانی که مورد 
محبــت دیگران قــرار می گیریم، سیســتم ایمنی بدن، 
شــروع به فعالیت می کند. مادران با ماساژدادن، ناز و 
نوازش کردن، قلــم دوش  گرفتن، روی زانو بالا و پایین 
انداختن، قلقلک دادن، درآغوش گرفتن، لالایی خواندن، 
شــانه کردن موهای کودک، تــاب دادن و نظایر اینها، به 

رشد طبیعی کودکان خود کمک می کنند.

چندماهــی بود مــادرم را ندیده بــودم. آن روز به 
دیدنــش رفتم. به خاطر کرونا نباید دســت می دادم و 
می بوســیدم. لحظاتی همدیگر را نگاه کردیم و مادرم 
نتوانســت خودش را نگه دارد. گفــت، حاضرم بمیرم، 
ولی نمی توانم بچه هایم را نبوســم و بغل نکنم. واقعا 
کرونا چه لذت بزرگی را از ما انســان ها گرفته و چقدر 
دلتنگ لمس عزیزانمان هســتیم. نمی توانستم از بغل 

مادرم جدا شوم و آیا لذتی بالاتر از این هم هست؟
حس لامسه، وسیع ترین حس موجود در بدن ما را 
تشکیل می دهد و قادرمان می کند تا عمق، ضخامت و 
شکل اشــیا را درک کنیم. ما توسط گیرنده های عصبی 
موجود در پوست بدن خود، عمل حس کردن را انجام 
می دهیــم، تنفر و عشــق می ورزیم، لمــس می کنیم 
و لمــس می شــویم. نوازش کــردن، نیشــگون گرفتن، 
دست کشیدن به مو و صورت، بوسیدن، لیسیدن، گرفتن 
دست و بازو، بغل کردن و دست در دست هم انداختن، 
همه دارای پیام خاص ارتباط غیرکلامی اســت. هرچه 
ارتباط با یک نفر، به ســوی صمیمیت می رود، از لمس 

بیشتر استفاده می شود.
لمس کردن مــردان خدا، در تمــام فرهنگ ها و در 
تمام زمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در 
این مورد از لمس و نوازش کردن حضرت عیسی (ع) تا 
حواریون و سپس پاپ و مردان کلیسا در فرهنگ غرب 
یا لمس کردن و بوســیدن دست علمای بزرگ و مراجع 
عظام در فرهنگ اسلامی می توان یاد کرد. در آیین بودا 

و در مذاهب دیگــر هند و ایران باســتان، لمس کردن 
مردان خدا، موجب شفا و دورکردن شیاطین می شود.

در میــان مردمــان جامعه ما نیز اعتقــاد به اثرات 
لمس توسط انســان های خاص و مردان خدا، همواره 
وجود داشته است. به یاد می آورم مادرم وقتی ما بیمار 
می شــدیم، غیر از پزشــک، ما را پیش یک آقای نورانی 
می بــرد که در بــازار تبریز حجره ای داشــت. او کودک 
را بغل می کرد و با دســت گرم خود، پشــت او را از زیر 
لبــاس لمس می کرد و ماســاژ می داد. مــردم معتقد 
بودند آنهایی که چشم خورده اند با لمس این مرد، که 
به او «بندچی» می گفتند، درمان می شــوند. هنوز هم 

این حجره در بازار تبریز برقرار است.
در پژوهشــی در مورد بررســی اثرات لمس کردن، 
متصدی یک کتابخانه موقع دادن کتاب، با دست خود 
به روی دست کسانی که کتاب را به امانت می گرفتند، 
ضربه کوچکی وارد می کرد. در خــارج از کتابخانه، از 
آن افراد می خواســتند پرسشــنامه ای در مورد ارزیابی 
خدمات آن کتابخانه تکمیل کنند. افرادی که دستشان 
لمــس شــده بود، در مقایســه بــا افرادی که دســت 
آنها لمس نشــده بود، با کمال میل به همه ســؤالات 

مطرح شده پاسخ می دادند.
دو دلیــل را در زمینه اینکه چــرا لمس کردن چنین 
اثــری دارد، می توان مطرح کرد: اول اینکه لمس کردن 
موجب می شود که طرف مقابل احساس کند، برخورد 
او خالصانــه اســت و دوم اینکه از طرف کســی که با 
دســت خود ضربه کوچکی می زند، اعتماد و تمایل به 
انجام دادن کار ابراز می شــود. همچنین این کار به طور 
ناخودآگاه، جایگاه کسی که عمل لمس کردن را انجام 

می دهد، بالا می برد.
در دنیای امروز که فناوری، ما انســان ها را از هم دور 
کرده و کرونای منحوس هم مزید بر علت شــده، وقتی 
شــرایط عادی شد، لذت بوســیدن و بغل کردن را از هم 
دریغ نکنیم. همســر و فرزندان ما همیشه نیازمند ناز و 
نوازش ما هستند. درون خانواده و با دوستان و نزدیکان، 
با زبان لامســه عشق بورزیم و محبت کنیم. حسرت یک 
بوس و یک بغل، امروز بیشتر از همیشه برایمان نمایان 

است. به امید آن، روزها را می شماریم.

در حسرت یک بوس و یک بغل

روزگار کرونایی

علی نژادی: در ســالیان اخیر حذف کنکور سراســری 
بــه یکــی از بحث های مهم تبدیل شــده اســت. این 
غول چندده ســاله که بودن یا نبودن آن در ســال های 
متمادی، نظام آموزشــی کشــور را درگیــر خود کرده، 
این بار اســیر آتش کرونا شــده اســت. شــاید یکی از 
دلایل اصلی حذف نشــدن کنکور این اســت که هنوز 
موفق نشــده اند جایگزین مناســبی برای گردش مالی 
آن پیــدا کنند و نمی توان به ضــرس قاطع اعلام کرد 
قصه نافرجام آن تا کجا ادامه خواهد داشــت. اغلب 
مخالفان معتقدند آزمون چندســاعته معیار مناسبی 
برای دانش آموزانی که پس از ۱۲ سال تحصیل در این 
سنجش قرار می گیرند نخواهد بود چه بسا داوطلبانی 
که در روز کنکور به علت فشــار و استرسی که بر آنها 
غالب می شود قادر نباشند آزمون را با موفقیت سپری 
کنند؛ اما اتفاقی عجیب که در برگزاری کنکور امســال 
رخ داد قابل توجه اســت؛ چند روز پیش در جلسه ای 
که با حضور وزرای بهداشــت، علوم و رئیس سازمان 

ســنجش و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد، 
برای دومین بار موضوع تعویق کنکور سراسری مطرح 
شد تا دوباره موجی از استرس و نگرانی دانش آموزان 
را فرابگیرد؛ امــا روز بعد یکباره اعلام شــد کنکور در 
همــان موعد مقرر قبلی برگزار می شــود. چه عاملی 
باعث شد تنها با گذشــت یک روز همه چیز به حالت 
اولیــه خود باز گردد؟ آیا مافیــای کنکور باز هم قدرت 
خود را به نمایش گذاشت؟ یا اینکه مسئولان مربوطه 
نتوانســتند به یک تعامل کامل با یکدیگر برسند! نکته 
تأمل برانگیز این اســت که اکنون زمان مناســبی برای 
جنگ قــدرت و اساســا فرصتی برای آزمــون و خطا 
نیســت. مطمئنا تغییر مداوم تاریخ کنکور بازی با روح 
و روان دانش آموزان و آســیب جدی در شب امتحان 
است، اینکه کنکور باید در چه تاریخی برگزار شود، یک 
تصمیم کارشناسی است اما آیا نباید به کنکوری ها حق 
داد که از این کش و قوس ها و اخبار ضد و نقیض ناراحت 
باشند؟ همه این اتفاقات می تواند به امنیت روانی آنها 

در این روزهای حساس پایانی ماراتن کنکور ضربه بزند. 
انتظاری که داوطلبان در این مقطع کنونی از مسئولان 
دارنــد این اســت که فکــری عاجل کننــد و تصمیم 
دلســوزانه و درســت بگیرند، زیرا آنها در این شــرایط 
بحرانی کرونا به اندازه کافی اســترس و دغدغه دارند. 
متولیان امر نباید با ســهل انگاری یا تصمیم نادرست 
داوطلبــان را دچار بلاتکلیفی کننــد تا در لحظاتی که 
آن را طلایی تریــن دوران زندگی شــان می دانند، درگیر 
این حواشــی شــوند. برخی دانش آموزان بیش از یک 
ســال برای رسیدن به چنین روزی برنامه ریزی کرده اند 
و ناکامی و استرس این روزها قطعا تبعاتش برای آنان 
به مراتب بیشتر از نگرانی های ناشی از ابتلا به ویروس 

کرونا خواهد بود.
در آن ۲۴ ســاعت تاریخی به نظر رسید همه چیز از 
سوی مســئولان به فراموشی سپرده شد و یك میلیون 
داوطلب و خانواده شــان دچار ســرگیجه و سردرگمی 

ناشی از کنکور شدند.

24 ساعت سرگیجه

 قادر باستانى
 پژوهشگر علوم ارتباطات 

طبیبانه های کنکور 
در زمانه کرونا

ناتوانــی تصمیم گیــری در همه  � متأســفانه 
جای مدیریت کشــورمان نمــود دارد؛ حالا هم 
دامان کنکور و ســایر آزمون های مشابه را گرفته 
اســت؛ بدون اینکه توجه شــود این سردرگمی 
روان  و  روح  بــا  می توانــد  تناقض گویی هــا  و 
دانش آموزان و دانشجویان بازی کند. دقیقا بعد 
از اعــلام اینکه کنکور برگزار نمی شــود، دختری 
جــوان بــا گزگز دســت پیش من آمــد؛ دختری 
۱۸ســاله که یک ســال متمادی را برای کنکور با 
آرزوی پزشک شــدن خوانده بود و وقتی شــنیده 
بود کنکور را لغو کرده اند، دستش شروع به گزگز 
کرده بود. خیلی سریع ام آرآی از او به عمل آمد 
و مشخص شــد مبتلا به  ام اس شده است. البته 
این اســترس بزرگ عامل ایجاد بیماری نبود، اما 
مانند یک تلنگر شــدید، به عاملی مستعدکننده 
بدل شــده و در نهایت بیماری را نشان داد. حالا 
این دختر نه تنها با اســترس کنکــور و برگزاری و 
برگزارنشــدن آن روبه رو بود، بیمــاری ای را هم 
پیش رو می دید که می توانســت تمام زندگی اش 
را تحت تأثیر قرار دهد. کاملا مشــخص است که 
برای یک پزشک، آرام کردن چنین بیماری و دادن 
امید به او تا چه اندازه ســخت و دشــوار است؛ 
بدتر اینکه یک روز بعد اعلام شــد کنکور برگزار 
می شود؛ یک ســردرگمی مضاعف، یک استرس 
تشدیدشــده و نتیجه چیزی نیســت جز هزاران 
جــوان ســرخورده در این مملکــت. موضوعی 
که قابــل مدیریت بود، مانند هــزار چیز دیگر در 
مملکت ما به کلاف ســردرگمی بدل شد که در 
نهایــت می تواند نه تنها جان بســیاری را از نظر 
ابتــلا به کرونا مورد مخاطره قــرار دهد، بلکه با 
وارد کردن استرس های بی شــمار، جوان هایی را 
تحویل جامعه بدهد که شــخصیت روانی شــان 
به شــدت خرد شــده اســت. این در حالی است 
که همه اینها قابل حل بود. حداقل می شــد یک 
تصمیم گرفت و بر سر آن ایستاد؛ نه اینکه هر روز 
تصمیمات در این مملکت عوض شود و هر کسی 
هم ســاز خود را بزند. این سردرگمی در برگزاری 
کنکور به دلیل اینکه افراد زیادی را درگیر می کند، 
مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در حالی که 
آزمون های دیگر هم بهتر از آن مدیریت نشــدند. 
یکی از بدترین تصمیم ها که با مخالفت شــدید 
جامعه پزشــکی روبه رو شــد، حذف یک شبه و 
بدون کارشناســی امتحان بــورد تخصصی بود؛ 
بورد تخصصی ســخت ترین امتحانی اســت که 
یک نفر می تواند در تمام طول زندگی اش بدهد؛ 
از سویی استرسی شدید به دانشجویان تخصص 
برای گذراندن بورد وارد می شود و همین استرس 
سختی امتحان را دو چندان می کند. ناگهان اعلام 
شــد وزارت محترم بهداشت تصمیم به لغو این 
امتحــان گرفته و همه رزیدنت های ســال چهار 
بایــد از اول مــرداد به عنوان متخصص شــروع 
بــه کار کنند. این در حالی بود که این دســتیاران 
یک ســال به صورت بی وقفه بــرای این امتحان 
خوانده بودند و موعد امتحان آنها نیز شــهریور 
بود. گرچه این تصمیم یک شــبه وزارت بهداشت 
با اعتراض شــدید روبه رو و لغو شد، اما حاصل 
آن فقط و فقط ســرخوردگی عمیق دســتیارانی 

بود کــه بهتریــن ســال های زندگی شــان را در 
حرفه سخت پزشــکی گذرانده و حالا خود را با 
وزارتخانــه ای روبه رو می دیدند که هیچ اهمیتی 
بــرای آنها قائل نیســت. حتی وقتی اعلام شــد 
امتحان بورد در موعد مقرر خود برگزار می شود، 
هنوز هم دســتیاران نمی دانســتند سرانجام این 
تصمیم گیری هــای شــتاب زده به کجــا خواهد 
انجامید. حق هم داشــتند؛ هیــچ بعید نبود که 
مانند بســیاری دیگر از تصمیمات، دوباره عوض 
شود. کســانی که این راه را رفته اند، می دانند که 
بدترین چیز بر هم زدن آرامش ذهنی یک دانشجو 
آن هم در زمانه ای اســت که باید خــود را برای 
یک امتحان مهم آماده کند. دیگر آرامشــی باقی 

نمانده است.
واقعا پاســخ ایــن همه ســرخوردگی را چه 
کسی خواهد داد؟ آیا مسئولان تا به  حال از خود 
پرســیده اند کدام یک از این تصمیمات یک شــبه 
آنها بــه نتیجه مثبتی رســیده اســت؟ آیا نباید 
از اســتادان دانشــگاه، دســتیاران و دانشجویان 
برای چنیــن تصمیماتی نظرخواهــی کرد؟ اگر 
جانفشــانی های کادر درمان نبــود، کرونا خیلی 
خیلی بیشــتر از اینها قربانــی می گرفت؛ چرا ما 
خودمان به خســتگی ها و فرســودگی های کادر 
درمــان می افزاییم؟ چراهایی که بارها پرســیده 

شده و همواره نیز بدون جواب مانده است.

دغدغه هاى طبیبانه سلام به فردا

سال هاســت که بــا مســئله ای به نــام مهاجرت 
ایرانی های تحصیل کرده  یا همان «فرار مغزها» روبه رو 
هســتیم. چراغ بحث را هم احســان نراقی با تحقیقی 
برای یونســکو روشــن کرد. از آن زمان سال ها می گذرد 
و این مســئله نه تنها تمام نشــده، بلکه به نظر می رسد 
ابعاد وسیع تری یافته اســت و اکنون بسیاری از مغزها 
و غیر مغزها به فکر مهاجرت بوده و البته تعداد درخور 
توجهــی از آنها نیز واقعــا اقدام به دل کنــدن از وطن 
کرده و به هر قیمتی حتی پناهنده شدن و محصورشدن 
طولانی در جزیره-زندان های بی نام ونشان در اقیانوس 
آرام می روند. برخی گزارش ها می گویند تا پیش از سال 
۱۳۵۷ حــدود نیم میلیون مهاجر ایرانی در کشــورهای 
دیگر یافت می شــد که اکنون این تعداد سه میلیون نفر 
است. به عبارت دیگر، نسبت مهاجران به کل جمعیت 
کشــور از ۱٫۳ درصــد بــه ۳٫۸ درصد رســیده اســت. 
آماری غیر رســمی حکایت از مهاجــرت حدود هزاران 
نفر دانش آموخته و متخصص به طور ســالانه از کشور 
دارد. مقصد آنها عموما کشــورهای توسعه یافته ای از 
شرق تا غرب جهان است؛ جاهایی مثل استرالیا، آلمان، 
بریتانیــا، آمریکا و کانــادا. اگر در دهه ۵۰ خورشــیدی 
حــدود ۹۰ درصد از دانشــجویان ایرانی کــه در خارج 
درس می خواندند به کشــور برمی گشــتند، امروزه این 
رقم به حدود ۱۰ درصد رســیده؛ یعنــی از هر ۱۰ جوان 
ایرانی که برای درس خواندن به خارج می رود، فقط یك 
نفر به کشــور برمی گردد. دیاســپورا یا جماعت ایرانیان 
مهاجر در سراســر گیتی، دیگر یک واقعیت روشن است 
و کمتر خانواده ای را در طبقات متوســط و بالا می توان 
ســراغ گرفت که یک یا چند نفر از اعضای جوان آن در 
سال های دور و نزدیک مهاجرت نکرده باشند. تعدادی 
از مهاجران هم در کشــورهای مقصد به موفقیت هایی 
می رســند و دروطن مانده ها اخبار کامیابی های آنها را با 
اشــتیاق دنبال می کنند؛ هر چند این توفیقات بیشتر مال 
کشور میزبان است که توانسته فرصت و امکان موفقیت 
بــرای یک مهاجر جهان ســومی را فراهــم کند و طبق 
رؤیای قابل بحث زندگی آمریکایی نشــان بدهد مهاجر 
هم که باشــی، اگر اهل و تلاش هســتی بــه موفقیت 
خواهی رســید. درباره ایرانیــان مهاجر بحث و مطلب 
کم نیســت، اما در بــاره دروطن مانده ها چــه؟ آنهایی 
که نتوانســته یا نخواســته اند به هر دلیلــی دل از دیار 
حبیب برکنند و در اینجا به زندگی مشــغول اند. نیروی 

فشــار برای مهاجرت از کشور آن قدر قدرتمند است که 
به نظر می رســد در خانه مانده ها با فشارهای مختلفی 
مواجه باشــند که چرا با وجودی که امکان و توان رفتن 
داشــتند، نرفته و برخلاف عقل ســلیم اینجا مانده اند. 
کمی در باره این مسئله فکر می کنیم. یکی از مسائلی که 
به مهاجرت دامن می زند، وضعیت آینده جامعه است. 
اگر افراد جامعه تصور مثبتی از آینده داشــته باشــند، 
برای ماندن می کوشــند و به هــر قیمتی حاضر به ترک 
سرزمین خود نمی شوند. چیزهای زیادی است که تو را 
به خاکت وصل می کند؛ تاریخ، شبکه خانواده، خویشان 
و دوســتان، موقعیــت اجتماعی و انــواع انگیزش ها 
بــرای انجام کاری مهم در جایی که تو کســی هســتی 
و آشنا محســوب می شوی. از ســوی دیگر، هر بحران 
سیاســی یا اقتصادی می تواند انگیزه ها برای مهاجرت 
را بیشــتر کرده و منابع انسانی کشــور را بیش از پیش 
خالی کند. مشــکلات مزمنی هم مثل فساد، تبعیض و 
خویشــاوندگرایی در بهره بــرداری از فرصت ها و منابع، 
سوخت موتور مهاجرت را همواره روشن نگه می دارند. 
البتــه برای آنهایی کــه مانده اند و همه این مســائل را 
می دانند، انگیزه ها متفاوت است؛ برخی شخصی است 
و برخــی اجتماعی. عــده ای مانده اند چون احســاس 
می کنند هــر روز باید برای تغییر اوضــاع تلاش کنند و 
با مشــکلات بجنگند. خارج بدون مشــکل نیست، اما 
حداقل خیلی ها از آرامش و زندگی راحت در آنجا حرف 
می زنند. این دسته دروطن مانده، بد یا خوب، همین ستیز 
روزمره با مشکلات و خارج شــدن از دایره راحت طلبی 
را دوســت دارند. آنها دلیلی بــرای بودن خود در خاک 
آشــنا پیدا کرده اند و به رؤیاهای بزرگی فکر می کنند که 
به زندگی آنها معنا می دهــد. عده ای دیگر هم تحمل 
درجه دو بودن یا تقلیل به برده های فکری مدرن شدن را 
در کشــورهای بیگانه نداشته و ترجیح داده اند با تحمل 
همه مشــکلات در وطن بمانند. روزی از دوستی که در 
کشــوری اروپایی درس خوانده و امکان ماندن در آنجا 
را هم در شــغلی خوب و دانشــگاهی داشت، پرسیدم 
چــرا نماند و آمد؟ پاســخش خیلی روشــن بود؛ گفت 
من آنجا همیشــه درجه دو محسوب می شدم حتی اگر 
دستاوردهای کارم از همکاران بومی بالاتر بود. اما اینجا 
در ایران درجه یکم؛ چند نفر مثل من اینجا پیدا می شود؟
در هر حــال ایــن بحــث بســیار مفصل اســت و با 
یادداشــتی کوتاه نمی توان همه ابعاد آن را کاوید. جای 
آن دارد که دســته در وطن مانده ها بــه توضیح علل و 
دلایــل این انتخاب خود بپردازند؛ شــاید همین موجبی 
شــود تا خیلی ها که در حال دل کندن از وطن هســتند، 
پیــش از گرفتن تصمیم نهایی، کمی تأمل پیشــه کنند 
درباره چیزهایی که از دست خواهند داد و چیزهایی که 

به دست خواهند آورد.

غریبی در دیار حبیب
حکایت ایرانی های در وطن مانده

 حسین ایمانى جاجرمى

روایت

سامان موحدی راد: هفته گذشــته در فضای شبکه های 
اجتماعی فارســی زبان ها به ویژه در توییتر فارســی بحث 
مفصلــی درباره آزار جنســی داغ شــده بــود. ماجرا از 
افشاگری چند کاربر درباره مورد تعرض یا آزار قرار گرفتن 
از ســوی چند میکرو ســلبریتی شروع شــد و بعد دامنه 
وســیعی از افراد را در برگرفــت. از به میان آمدن نام چند 
معلم معروف مدارس تــا چند روزنامه نگار و بازیگرهای 
ســینما و تئاتــر همه و همه موجب شــد تا مســئله آزار 
جنسی و انواع آن و همچنین وظیفه مسئولان و افراد در 
برابر چنین پدیده ای به ســوژه اصلــی بحث های کاربران 
فارســی زبان تبدیل شــود. مشــابه آنچه چند سال پیش 
با جنبش «MeToo» در آمریکا شــروع شــده بود و نهایتا 
عــلاوه بر چندین و چند پرونده پر ســروصدا مثل ماجرای 
هاروی واینســتاین به آگاهی بخشــی عمومی درباره آزار 
جنســی تبدیل شــد؛ صحبت درباره اینکه چه رفتارهایی 
مصــداق آزار اســت و فــرد آزار دیده بعــد از واقعه چه 
باید بکنــد و اطرافیــان آن در قبال چنیــن رویدادی چه 
وظیفــه ای دارند. یکی از موضوعات مهم که البته درباره 
آن هــم بحث های طولانی صورت گرفته، این اســت که 
نقش اطرافیان در برابر شــخص آزاردیده چیست و برای 
او باید چــه کاری انجام دهنــد. نیویورک تایمز پیش ترها 
و در بحبوحــه جنبــش «MeToo» یک جــور راهنمــای 
کوچــک و کاربردی در این زمینه منتشــر کرده بود که در 
آن چند توصیه مهم و کاربــردی درباره وظیفه اطرافیان 
در این گونه مســائل را یادآوری کرده بود که شاید مرورش 
این روزها بد نباشــد. از آنجایی که مســئله تربیت جنسی 
در ایــران اغلب جزء موارد خطوط قرمز بوده و سانســور 
شــده است، شاید بسیاری هنوز ندانند که با قرار گرفتن در 
چنین موقعیت هایــی باید چه کاری بکنند و حتی ممکن 
است تحت تأثیر کلیشــه های موجود در جامعه، به جای 
دلداری دادن به زخمی روی زخم های شــخص آزار دیده 
تبدیل شــود. در راهنمای نیویورک تایمز و در اولین گام به 
این مسئله توجه می شود که به شخص آزار دیده فرصت 
صحبت کردن بدهید. واقعیت این است که صحبت کردن 
درباره آزار یا هر ســختی و رنج دیگری که انسان ها روی 
دوش شــان حمل می کننــد، کمک فراوانی بــه راحتی و 
آســودگی افراد می کنــد. با این حال در این مســئله نباید 
شخص آزار دیده را تحت فشــار قرار داد یا حتی فضولانه 
از او جزئیات ماجرا را خواســت. باید گذاشت اگر خودش 
تمایلی دارد، در این باره با شما حرف بزند و شما بیش از هر 
زمانی باید نقش یک گوش شنوا را برایش بازی کنید. اگر 
می بینید که شــریک زندگی یا دوست صمیمی تان تلاش 

می کنــد در این باره حــرف بزند، به او اطمینــان دهید که 
هر وقت خواست می تواند با شما در این باره صحبت کند. 
فرد آزار دیده معمولا تا مدت ها از تماس فیزیکی وحشت 
دارد و هرگونه تماس فیزیکی می تواند برای او یادآور آزار 
و اذیتی که دیده باشد. برای همین و برای ایجاد ناحیه ای 
امن برای فــرد آزاردیده که بتوانــد در آن با خیال راحت 
از خودش و مســئله اش ســخن بگوید از هرگونه تماس 
فیزیکی خودداری کنید؛ مگر اینکــه خود فرد آزار دیده از 
شما بخواهد. سعی کنید نقش یک شنونده خوب را بازی 
کنید و تلاش نکنید با دخیل کردن احســاس تان، حتی اگر 
واقعا از مســئله منزجر یا عصبانی شده اید، واکنش نشان 
دهید. نمایش عصبانیت از فرد آزارگر یا خشمگین شــدن 
از واقعه ای که شــخص آزار دیده تعریف می کند، ممکن 
اســت موجــب شــود او از صحبت کر دن دربــاره ماجرا 
دست بکشد و مکالمه  شما با او در جای بدی قطع شود. 
بنابراین احساساتتان را کنترل کنید. نکته مهم دیگری که 
نیویورک تایمز به آن اشــاره می کند، این اســت که باید به 
فرد آزاردیــده این اطمینان را بدهیم کــه حرفش را باور 
می کنیــم. می توانیم با گفتن چند عبــارت مانند «ممنون 
کــه این ماجرا را برایــم تعریف کــردی»، «چه خوب که 
به من اعتماد کــردی و مرا در جریان قــرار دادی»، «این 
ماجرا حق تو نبود» و «من کنارت هســتم و از تو حمایت 
می کنم» به ایجــاد این حس کمک کنیم. مســئله مهم 
دیگری که در سلســله دســتورالعمل های نیویورک تایمز 
به آن اشاره می شــود و شاید منظور اصلی این یادداشت 
و ستون هم باشــد، این است که فرد آزاردیده این وظیفه 
را ندارد که شــما را به عنوان اطرافیانش آموزش دهد تا 
بدانید با فرد آزار دیده چگونه رفتار کنید. این وظیفه خود 
شماست که دراین باره آگاهی کسب کنید و با خودآموزی 
بدانید اگر در موقعیتی قرار گرفتید که مورد مشــورت یک 
دوســت آزاردیده بودید، چه باید بکنید. مســئله مهمی 
که در مقاله نیویورک تایمز به آن اشــاره می شــود و شاید 
در جامعه ایرانی هم زیاد دیده می شود، مسئله سرزنش 
آزار دیده اســت. چیزی کــه اغلب باعث می شــود افراد 
آزار دیــده به راحتــی نتوانند درباره آزار و شــخص آزارگر 
صحبت کنند. باید یادتان باشد که حمایت خودتان از فرد 
آزار دیده را بســیار قوی و مســتمر نشان دهید تا هر وقت 
خواســت درباره آن با شما صحبت کند، احساس راحتی 
کند. سعی نکنید از عبارت هایی مانند «حالا دیگه بخند» یا 
«دیگه گریه نکن» استفاده کنید. بگذارید شخص آزار دیده 
احساســاتش را هرجور که مایل است، بروز دهد و تلاش 

نکنید به او احساس معذب بودن در کنار خودتان بدهید.

چگونه از شخصى که مورد آزار قرارگرفته حمایت کنیم؟

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


